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 پذیری آن در زبان عربیکارکرد نحوی مصدر و مفعول
  اسماعیلی طاهری *احسان 

 ابوالفضل رضائی **
 

 دهیچک
مصدر به عنوان یکی از اقسام شبه فعل، اسمی است که بر انجام کار یـا رویـداد حالـت بـدون اقتـران بـه زمـان 

کند؛ اگر از فعـل لازم باشـد، تنهـا فاعـل دارد و غالبـاً بـدان اضـافه کند. مصدر مانند فعلش عمل میدلالت می
پـذیری مصـدر کنـد. مفعولفعل متعدی باشد، فاعلش را لفظاً مجرور و مفعـولش را منصـوب میشود؛ اگر از می

گاهی از آن، خواننده را در دریافت و فهم معنـای دقیـق عبـارت یـاری  متعدی حالات و احکام متعددی داد که آ
صـدر در دو پـذیری مرساند. یکی از مباحث مهم و در عین حـال پـر چـالش در ایـن خصـوص، مقولـۀ مفعولمی

هـای دسـتوری تحلیلی به دنبال تبیین نقش -واسطه و با واسطه است. این پژوهش به روش توصیفیحالت بی
گوناگون و کارکرد معنوی مصدر است تا خواننده نیک دریابد که عمل کردن مصدر در مفعـول تنهـا منحصـر در 

های مجرور بـه حـرف جـر نیـز مفعول حالت نصبی نیست، بلکه گسترۀ عمل مصدر فراتر از حالت نصبی، شامل
ها را بیگانه از مصـدر دانسـته و بـابی نگری، این نوع از مفعولگرایی و جزئیشود. نحو سنتی به علت اعرابمی

پذیری مصدر به اقتضای معنـی دهد مفعولدیگر برای آن گشوده است. حال آنکه نتیجۀ این پژوهش نشان می
واسطه مفعول خود را منصوب و گـاهی هـم تحـت شـرایطی کـه قیم و بیو حالت مصدر متفاوت است. گاه مست

کنـد، حـرف جـر بـه عنـوان حلقـۀ وصـل، بـین عامـل (مصـدر) و معمـول (مجـرور) مصدر را از مفعـول جـدا می
 کند.آفرینی مینقش
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  مقدمه
توانـد هماننـد فعـل، فاعـل و یـا فاعـل و  هایی کـه می فعل در نحو عربی، یکی از شـبه

مفعول و حتی گاهی ظرف زمان و قید بگیـرد، مصـدر صـریح اسـت. نحویـان معمـولاً 
شـوند کـه عبـارت اسـت از: حالـت  پذیری سه حالت کاربردی را یادآور می برای مفعول

دار. بـرای اینکـه مصـدر مفعـول خـود را »ال«دار و حالـت  إلیه دار، حالت مضـافٌ  تنوین
ن قرار: ضمیر نبودن، نداشتن تای تأنیـث، نصب دهد، غالباً چند شرط لازم است از ای

مصغر نبودن، مقدم شدن بر مفعول خود، محذوف نبودن، مثنی یا جمع نبودن، فاصله 
نبودن پیش از آنکه عمل  دار فعل)، تابع نداشتن از مفعول خود مگر با یک اجنبی (شبه

  )٤٣٨: ٣م، ج٢٠٠٧کند. (برکات، 
های عمـل کـردن مصـدر و  ی شـرطغالباً منـابع نحـوی از همـین دو موضـوع یعنـ

ای که خـود  اند. اما هیچ یک، از نقش دستوری کردن آن سخن گفته های عمل حالت
انـد. نیـز  توانـد بگیـرد، صـحبتی بـه میـان نیاورده این مصدر عمل کننده در مفعول می

دربارۀ مفعولی که با فعل متعدی منصوب اما با مصدر همان فعل متعدی غالباً مجـرور 
گـرا و  انـد. از سـوی دیگـر بـه دلیـل اعراب ست، توضـیح دقیـق و کـاملی ندادهبه لام ا
نگر بودن نحو عربی و پیروی از برخی اصول تجویزی قواعد عربی، عمل کـردن  جزئی

های مجرور  اند و از مفعول دهندگی آن کرده مصدر در مفعول را منحصر به حالت نصب
گـرا بـودن از  دلیـل اعراب همـین د و نیز بهان به لام تا آنجا که اطلاع داریم، یاد نکرده

ــحبتی نکرده ــم ص ــاص ه ــر خ ــرف ج ــدرهای دارای ح ــد. در حالی مص ــر از  ان ــه اگ ک
یابـد و معمـول آن  گرایی دست بکشیم، دامنۀ عمل کـردن مصـدر گسـترش می اعراب

هـای مجـرور  شود و هـم مفعول های منصوب را شامل می گذشته از فاعل، هم مفعول
 اصـلی عـن/ مـن/ إلـی/  ّهای مجرور به یکی از هفت حرف جـر فعولبه لام را و هم م

/ بـ/ لـ . اگر با چنین دیدی به سراغ مبحث عمـل کـردن مصـدر بـرویم هـم فيعلی/ 
دار البتـه بـا داشـتن شـرایطی فقـط مفعـول  روشن خواهدشد که برخی مجرورهای لام
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ای دیگـر (در مصدرند نه چیز دیگر و هم رابطۀ قوی و منسجم برخـی جـار و مجرورهـ
فعل و مصـدرهای بـا واسـطۀ حـرف جـر خـاص) بـا مصـدر آشـکار خواهـد شـد و هـم 

  کننده در مفعول پدیدار خواهد گشت.  های دستوری متفاوتی برای مصدر عمل نقش
  تا اینجا خواستیم جنبۀ نوآوری، اهمیت و ضرورت و هدف پژوهش را آشکار سازیم.  

  ها پرسش
 گردد؟ در کجا منصوب است و در کجا با لام مجرور می واسطه ) مفعول مصدر متعدی بی١
  گردد؟ های جری مجرور می ) مفعول مصدر متعدی با واسطه با چه حرف٢

  ها فرضیه
ای از مـوارد کـه آن مصـدر بـه فاعـل خـود  واسطه در پـاره ) مفعول مصدر متعدی بی١

لـزوم گردد. ولی در موارد نـه چنـدان انـدکی کـه بـا  است، منصوب می اضافه شده
گرفتن یا صفت گرفتن مصدر، فاصله و گسستی میان مصـدر و  تنوین گرفتن یا ال

شود، لزومـاً و انحصـاراً حـرف جـر لام بـر سـر مفعـول مصـدر  مفعول آن ایجاد می
 سازد.  آید و آن را مجرور می می در

) وقتی مصدر متعدی با واسطه دارای حرف جر خاص باشـد، تنهـا بـا یکـی از هفـت ٢
بـه مفعـول (متعلـق مفعـولی) خـود » ي/ بـ/ لــفن/ من/ إلی/ علی/ ع«حرف جر 
  شود. متصل می

های  در این گفتار تلاش ما بر آن است که بـا اسـتفاده از توصـیف و تحلیـل نمونـه
شده از متون مختلف و گاه از فرهنگ لغت اثبـات کنـیم کـه مفعـول مصـدر  استخراج
تر منـابع دسـتوری عربـی بـه آن  بر شکل منصوب که در بیش واسطه علاوه متعدی بی

تواند و حتی گاهی به سبب وجود موانعی لازم است با حرف جر لام و نه  اشاره شده، می
حرف جر دیگری مجرور گردد و این شکل دوم مفعول چنین مصدرهایی با این تفکیک 

  دانیم کمتر مورد بررسی و پژوهش نحویان بوده است. و تفصیل تا آنجا که ما می
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کـه اشـاره شـد، از  پژوهش حاضر بایـد گفـت اغلـب نحویـان چنان پیشینۀ در زمینۀ
اند. ابـن هشـام در  واسطه سخن گفته های عمل کردن مصدر متعدی بی ها و شرط حالت

ساز، تنها از لام تبیینی که بر مفعول فعـل  صحبت از انواع معانی و کاربردهای لام مجرور
کند و از دیگر مـوارد کـاربرد  ، یاد میآید می تعجب و افعل تفضیلی دالّ بر حبّ یا بغض در

  )٢٢٢ - ٢٢٠: ١م، ج۱۹۹۹، الأنصاريگوید. (ابن هشام  این لام تبیین سخن نمی
لهِ منصوب و منـوّن، داشـتن واسـطۀ  همچنین إبراهیم إبراهیم برکات برای مفعولٌ 

مجروری یعنی معمول مصدر را که همراه با حرف جر باشد، لازم دانسـته اسـت.  و جار
) ولی به انحصاری بـودن حـرف جـر لام در چنـین ٣٠٨ -٣٠٧: ٢م، ج٢٠٠٧ت، (برکا

  مواضعی تصریح نکرده است.
واسطه که مفعـول مجـرور  به علاوه أحمد مختار عمر از دو نمونه مصدر متعدی بی

طور مفصـل  ) ولی او نیز به٩١٣: ٢م، ج٢٠٠٨اند، یاد کرده است. (عمر،  به لام گرفته
هایی بــا حــرف جــر لام نپرداختــه اســت.  ول چنــین مصــدربــه مــوارد مجرورشــدن مفعــ

م)، خاورشناس آلمانی، نیز بر آن است که در زبان عربی ۱۹۳۳گذشتۀ  (در ١بِرْگِشْتَراسِرْ 
به غالباً به مفعول مصدر و مفعول اسم فاعل و مفعـول صـیغۀ مبالغـه  پذیری مفعولٌ  لام

وی در پـژوهش حاضـر ر  هـر ) بـه١٥٧ -١٥٦م: ۱۹۹۴شود.(برگشتراسر،  محدود می
هم به مفعول منصوب که موضـوع مکـرری » انواع مفعول مصدر«برآنیم در زیر عنوان 

در نحو عربی است، اشارۀ گذاریی کنیم و هم در مفعول مجرور به حرف درنگ و تأمـل 
تری در مفعول مجرور به لام داشته باشیم و کاربردهای متفاوتی از آن را بنمایانیم  بیش

معمول یا مفعول با واسطه برای مصدر نیز اشارۀ گذاریی داشته باشـیم و و در ضمن به 
  دست آخر به نتایجی برسیم.

  انواع مفعول مصدر
گیـرد؛  اشاره شد که مصدر صریح نیـز ماننـد فعـل خـود، فاعـل و مفعـول و متعلـق می

بَـادِهِ وَلاَ یَرْضَیٰ لِعِ ﴿شوند؛ مانند:  چند گاهی چون نیاز به ذکر آنها نیست، حذف می هر
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» أن یکفـروا بـه«شـده و تأویـل آن  ) که فاعل و جـار و مجـرورش حذف٧(زمر، ﴾الْکُفْرَ 
وَمَـا کَـانَ ﴿شود؛ ماننـد:  ) یا فقط مفعولش حذف می٤٧٣: ٣م، ج٢٠٠٧است(برکات، 

ـاهُ... بِیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَـدَهَا إِیَّ
َ
یـن آیـه از ). در ا١١٤(توبـه، ﴾اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لأِ

قرآن مصدر(استغفار) به فاعلش(ابراهیم) اضافه شده و مفعول ذکر نشده است. تقـدیر 
ــهُ).(برکات،  ) ایــن ٤٤٩: ٣م، ج٢٠٠٧جملــه چنــین بــوده اســت: (اســتغفر ابــراهیمُ رَبَّ

دار و مجـرور بـه حـرف  مفعول گاهی مستقیم و منصوب و گاهی غیر مستقیم و واسطه
عـن/ مـن/ «قط لام و گاهی نیز یکی از هفـت حـرف جر است و این حرف جر گاهی ف

است. پیداست که حرف جر لام در یک جـا کـاربرد انحصـاری » إلی/ علی/ في/ بـ/ لـ
هـا و  دارد و در جای دیگر با هفت حـرف دیگـر واسـطۀ همیشـگی مفعـول برخـی فعل

  مصدرها و مشتقات اسمی آنهاست.

  ) مفعول منصوب۱
شود و  اسطه باشد، معمولاً به فاعل خود اضافه میو  وقتی مصدر دارای فعل متعدی بی

مفعول آن یا به صورت اسم ظاهر است و یا به شـکل ضـمیر منفصـل منصـوب؛ اسـم 
  ظاهر مانند:

  لا شیء أنقص للأحرار من إفشائهم الأسرار. -
هَ کَذِکْرکُِمْ آبَاءَکُمْ ﴿ -   )٢٠٠ ،(بقره﴾فَإِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللَّ
  الدرسَ.  كسررتُ من قراءت -

وْ إِطْعَامٌ فِي یَـوْمٍ ذِي ﴿دهد:  گاهی نیز مصدر منوّن است و مفعولش را نصب می
َ
أ

  ).١٥و١٤(بلد، ﴾ةٍ ، یَتِیماً ذا مَقْرَبَ ةٍ مَسْغَبَ 
  یا مانند: »بکی لضرب المؤدب إیاه«ضمیر منفصل منصوب مثل: 

 )٦٤ م:۱۹۸۹ ،البستاني(یاه.إقد هجاه بعد مفارقته  و -
 م:١٩٩٨بیدبا، (الشین. یاه، بصرته ما فیه من الضر وإمر أخاف ضره أإذا هم ب و -

٧٧( 
  )١٤ م:۲۰۰۹ ،حسّان(.ةالمنهجی ةیاها مقبولاً من الناحیإلیکون وصفه  -
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تواند به فاعل خود اضـافه شـود و  واسطه هم می درست است که مصدر متعدی بی
اند به مفعـول خـود اضـافه شـود و فاعـل خـود را تو  مفعول خود را نصب دهد و هم می

مرفوع سازد، اما مبرد معتقد است اضافه شدن مصدر متعدی بـه فاعـل خـود بـیش از 
  )٢٠٤: ٣م، ج۱۹۹۴، النحوياضافه شدن آن به مفعولش است. (المبرّد 

هایی نیز که ما از منابع نحوی و آثـار غیـر نحـوی در بـالا نقـل کـردیم، همـین  نمونه
کند. غرض این که شکل اضافه شدن مصدر به فاعـل و نصـب دادن  تأیید می موضوع را

یـابی  افتاده و به عبارتی انگار اصل است. به هر روی این گونه، مورد تازه  مفعول شکل جا
  اند. پذیری مصدر یاد کرده نیست و همۀ منابع دستوری کهن و جدید از این نوع مفعول

بر مفعول مصدر، فاعل آن اعـم از فاعـل  علاوهکه گاهی برای آنکه  نکتۀ جالب آن
اسم ظاهر یا غیر اسم ظاهر یعنی فاعل ضمیری یا موصولی آن نیز مشخص شود و در 

آیـد.  بودن آن هم حفظ گردد، بـر سـر فاعـل مصـدر حـرف جـر می ضمن حالت منوّن
ئِیمِ «در » تکرماً «که إبراهیم برکات نیز شکل مقدّر  چنان ماً و أعرضُ عن شتمِ اللَّ تَکَرُّ
ي ) یعنی ضمیر متصل یـاء را فاعـل مصـدر ٣٠٨: ٢م، ج٢٠٠٧داند؛(برکات،  می ٢»مِنِّ
رِّ  ةُ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَ ﴿ة) در عبارت قرآنی فتنکه ( داند. همچنان می الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّ

» منــــا لکــــم ةفتنــــ«) را دارای ژرف ســــاختی مثــــل ٣٥(انبیــــا، ﴾ةً وَالْخَیْـــرِ فِتْنَــــ
) گــاهی نیــز اســم موصــول پــس از حــرف جــر ٣٠٩: ٢م، ج٢٠٠٧شـمارد.(برکات،  یم
مْنَـا عَلَـیْهِمْ ﴿آمده و فاعل مصدر واقع شده است: » مِن« ذِینَ هَـادُوا حَرَّ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّ

تْ لَهُمْ  حِلَّ
ُ
بَاتٍ أ که گـاهی  ) که (الذین) فاعل (ظلم) واقع شده، چنان١٦٠(نساء، ﴾طَیِّ

بوالحسـن أأقدم من عزم علی ترجمتهـا...  و«ر، اسم ظاهر است: این فاعلِ مصد
حد العلماءيحمد السامانأنصر ابن 

َ
  )١٩م: ١٩٩٨بیدبا، ».(... بأمرٍ من أ

فعل (اسـم  همچنین برگشتراسر اشاره کرده که حرف جر (من) بـر سـر فاعـل شـبه
را مثـال  »يمنـ ةلا مخادعـإما أواعدهم  و«آید و برای آن، عبارت  مشتق از فعل) می

ای هم نکرده است کـه ایـن حـرف  ) اما البته اشاره١٥٦م: ۱۹۹۴زند،(برجشتراسر،  می
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آیـد کـه عامـل مصـدر منـوّن  آید، بلکه اغلب وقتـی می جر (من) بر سر هر فاعلی نمی
اش فاصله بگیرد و از همین رو نیاز  دار شدنش باعث شود که از فاعل باشد؛ یعنی تنوین

تظلمـون المصـلح «ای از البخلای جاحظ:  کند. اینک نمونهبه رابط حرف جری پیدا 
  )١٠٩م: ٢٠٠٨جاحظ، ».(لماله باسم البخل حسداً منکم لنعمته

  ) مفعول مجرور به حرف۲
مفعول مصدر متعدی غیر مستقیم و با واسطه یعنی همراه با حرف جـر، دو قسـم پیـدا 

ایـن صـورت فعـل آن شـود کـه در  کند. یکی آنکه فقط با حرف جـر لام مجـرور می می
گیـرد.  واسطه ولی خود آن مصدر متعدی بـا واسـطه اسـت و لام می مصدر، متعدی بی

یافت و  چنین مفعولی محور اصلی بحث ما در گفتار حاضر است و به گمان ما نوعی نو
های کاربردی گوناگون  تواند صورت آید و می حساب می کمتر مورد توجه قرار گرفته به

پردازیم. دیگری مفعول با واسطۀ یکی از حـروف جـر  ادامه به آن میداشته باشد که در 
هـا و  اسـت کـه شـامل مصـدرها و فعل» ي/ بــ/ لــفـعن/ من/ إلـی/ علـی/ «اصلی 
شود که حرف جـر اختصاصـی دارنـد و تعلـق جـار و مجـرور بـه آنهـا  هایی می فعل شبه
م؛ زیـرا چنـین ایم، تعلـق خـاص اسـت نـه تعلـق عـا که در جای دیگر اشاره کرده چنان
  ها و مصدرهایی با حرف جر خاص خود یک نوع همایندی دارند. فعل

  پردازیم:  در زیر به هر یک از این دو مفعول مجرور به حرف می

  الف) مفعول مجرور به لام
های لغت عربی فعل  گیرند که مطابق متون و فرهنگ در این دسته، مصدرهایی قرار می

آنها مستقیماً مفعول را نصب داده، اما وقتی قرار باشد خود این مصدرها مفعول بگیرنـد و 
آیـد کـه  های مختلفـی پدیـد می مانعی برای منصوب شدن آنها وجود داشته باشد، حالت

یماً منصوب نشود، بلکه با واسـطۀ حـرف جـر لام مجـرور شود مفعولشان مستق باعث می



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  

 پذیری آن در زبان عربیکارکرد نحوی مصدر و مفعول

14   

ای  گونـه کند ولـی خـود آنهـا به گردد. با این حساب فعل این مصدرها یک گونه عمل می
  دار. واسطه است و خودشان متعددی با واسطه و لام دیگر؛ یعنی فعلشان متعدی بی

کی أحمـد مختـار اند، ی مطابق اطلاع ما تنها کسانی که به این موضوع اشاره کرده
طور ضمنی در یـک مـورد  صریح است و دیگری إبراهیم إبراهیم برکات به طور عمر به

  له). خاص یعنی مصدر تعلیلی (مفعولٌ 
 يهـ تعدیه المشـتقات الإسـمیه بحـرف جـر الـلاّم و«أحمد عمر در زیر عنوان 

ف جـر کند که بـا حـر  ای یاد می واسطه از دو نمونه مصدر متعدی بی» بنفسها ةمتعدی
 يللکـلام غیـر دقیـق/ کانـت تجربتـ كفهم«اند:  لام مفعول خود را مجرور ساخته

  ».ةللمشروع ناجح
لام درسـت و شیواسـت و هـم شـکل  شود که هم شـکل بـی او همچنین یادآور می

دار را زائد دانستن تقویتی  هایی در حالت لام دار. ولی علت درست بودن چنین نمونه لام
) اما به گمان ٩١٣، ٢م، ج٢٠٠٨اند.(عمر،  ویان هم آن را آوردهداند که نح این لام می

  ما در این نظر چند نکته قابل یادآوری است:
) زائد دانستن لام در این گونه موارد محل تأمل و حتی اشکال است؛ زیرا لام در این ١

کاربرد فقط یک حرف واسط ولی لازم و واجب است که اثر تعدی مصدر را به مفعول 
کند و این هنری اسـت کـه در  ند؛ یعنی نه زائد است و نه چیزی را تقویت میرسا می

میان حروف جرّ تنها از حرف جر لام ساخته است نه از حرف جر اصلی یا غیر اصلی 
 شود بازنگری کنیم.  فهمیده می» زائد«دیگری. مگر آنکه در معنایی که از کلمۀ 

دار را از نظـر  لام و مجـرور لام بی ) وی گویا هر دو شکل مفعول مصدر یعنی منصوب٢
های  کـه نمونـه که چنـین نیسـت؛ زیـرا چنان داند در حالی میزان کاربرد یکسان می
» ةالعربیـ ةللغـ يتطـور النحـو «دهد و برگشتراسر نیز در  استخراج شده نشان می

تر است.(برجشتراسر،  دار و مجرور پرکاربردتر و جا افتاده اشاره کرده است، شکل لام
 )٦٤: ٣م، ج٢٠٠٧به نقل از سامرایی،  ١٠٣و  ١٠٢م: ۱۹۹۴
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شد که در چنین مواردی تنها از حـرف جـر لام کـه هنـر پیونـددهی و  ) باید اشاره می٣
کـه در  کاربرد وصل کنندگی دارد، باید استفاده شود نه از حـرف جـر دیگـری. چنان

نیز باز فقط از های اضافی دارای بیش از دو سه کلمه  های اضافی یا ترکیب زنجیره
نظـر  ي/ فـيللأثر الأدبـ ةالجوانب الفنّی«شود:  همین حرف جر لام استفاده می

البته در چنین کاربردی حرف جر ». لعهدهم يالعهد/ البیان الیونان كلذل ةالرّوا
دهد؛ چـون مصـدری در  لام اثری از کلمه پیش از خود را به پس از خود انتقال نمی

 کار نیست. 
دهد؛ یعنی مصدر بـه  دو نمونۀ او جامع نیست فقط یک حالت را نشان می) هیچ یک از ٤

کـه بـرای  فاعل خود اضافه شده و بلافاصله مفعول را منصوب کـرده اسـت. در حالی
که در ادامه خواهیم دید  عمل کردن مصدر متعدی در مفعول خود با واسطۀ لام چنان

دار و  إلیه ر و گـاهی مضـافدا ها متنـوع و متفـاوت اسـت و مصـدر گـاهی تنـوین نمونه
  های گوناگون و کاربردهای مختلفی دارد.  دار است و نقش گاهی ال

دار را بـرای  إبراهیم إبراهیم برکات نیز داشـتن وابسـتۀ مجـروری یعنـی مفعـول لام
: ٢م، ج۲۰۰۷لهِ منصـوب و منـوّن لازم دانسـته اسـت.(برکات،  مصدر، تنها در مفعولٌ 

لـه بـودن در شـکل  مصدر نقش خاص خود یعنـی مفعولٌ  ) لابد برای آنکه٣٠٨ -٣٠٧
منصوب و منوّن را از دست ندهد، لازم است بـر سـر مفعـولش لام بیایـد. بـه هـر روی 

دار  های دیگر مصدر متعدی بـا مفعـول مجـرور لام برکات، به علت ورود لام و به حالت
  ای نکرده است. اشاره

های گونـاگونی را کـه  م است حالتپس از یاد کرد نظر این دو پژوهشگر، اینک لاز 
آور شـویم. ایـن  ساز در مفعول خود اثر کنـد یـاد مصدر متعدی باید با واسطۀ لام مجرور

دار  إلیه دار و مضـاف های کاربردی در نگاه نخست همان سه حالت معهود تنوین حالت
جالـب تر بـا دلایـل سـاختی و سـیاقی  های ریز تر حالت دار است. اما در نگاه دقیق و ال

  آید. شود که در پی می پیدا می
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  دار نخست. حالت تنوین
گیرد که لازم است تنوین داشته باشد؛ یعنـی  در این حالت در موقعیت و نقشی قرار می

له دارد که باید صورت منصوب و  دار همراه با لام، یا نقش مفعول مصدر متعدی مفعول
لحاجات العصر/ طلباً لما فیه نیل العاجـل/ تخلیـداً  ةتلبی«منوّن خود را حفظ کند: 

للنّـاس.../ تقـدیراً لِــ.../ تمهیـداً لِــ .../ حبّـاً لِــ .../ حسـماً  ةً لذکری .../ خدم
  ».للخلاف/ تمجیداً لِـ .../ إحیاءً لذکری

مــن تــرک  و«(صــحیفه ســجّادیه)/  »تخفیفــاً لمــا ثقــل علــيّ مــن الخطیئــات«
 لـكربّمـا کـان یقصـد ذ  و )/٧٨م: ١٩٩٨(بیدبا، »یتوقاه... لما لعله ةالأمر... مخاف

  )١١٦م: ۲۰۰۷، المقدسي(ي.أحیاناً تعزیزاً لمرکزه الأدب
  آید منوّن باشد: و یا گاهی تمیز و منصوب است که لازم می

ـا ﴿/ )٣٦ م:٢٠٠٨جـاحظ، (ثر النّاس تقـدیراً للمـالأک« شَـدُّ حُبًّ
َ
ـذِینَ آمَنُـوا أ وَالَّ

هِ    ،... .ةکثرهم احتراماً للعلاقات الإنسانیأ/ )١٦٥ ،(بقره﴾لِلَّ
آنکـه  و یا سیاق عبارت و بافت کلام اقتضای منوّن بودن مصدر متعدی را دارد، بی

که مجرد در حالتی که حصـر » مجرد تشویهٍ للفصحی«له یا تمیز باشد؛ مانند  مفعولٌ 
کـلامٍ / مجـرد  مجـرد«إلیه نکره بگیـرد؛ چـه اسـم ذات باشـد  رساند، باید مضافٌ  را می
مجــرد تشــویهٍ «و چــه اسـم معنــا یــا مصــدر باشـد؛ ماننــد: » / مجــرد هــذیانٍ  ةٍ صـدف

که مطـابق کـاربرد، لازم اسـت » لقواعد النّحو ةٍ من دون مخالف«یا مثل » للفصحی
عمـل کـرده » قواعـد«بـا لام در » ةمخالفـ«نکره و منوّن باشد؛ لـذا » دونَ «إلیه  مضاف

شود که غالباً باید نکره  عدی مبتدای نکره یا خبر واقع میاست. یا آنکه گاهی مصدر مت
ای  شود که گسسـت و جـدایی ها لزوم نکرگی مصدر باعث می باشد. در همۀ این حالت

ساز، مصدر متعـدی منـوّن را بـه  میان مصدر و مفعولش پیدا شود. از این رو لام مجرور
الهدف منها/ فلیس  و ةالدراس ةفیه توضیحٌ لأهمی«کند؛ مانند:  مفعولش وصل می

  )٧٩م: ١٩٩٨بیدبا، ».(الؤلؤ بتصغیرٍ للیاقوت و كذل
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یا گاهی مصدر منوّن صـفتی گرفتـه و خـود ایـن صـفت میـان مصـدر و معمـولش 
کار  فاصله ایجاد کرده است ضمن این که در سیاق عبارت، فعلی همراه با حرف جر بـه

المنجـد «آوری  ضبط و نمونـهکم  رفته که معمولاً مجرور آن حرف نکره است و یا دست
» اشتمل علی«برای فعل » ةالحدیث ةالعربی ةمعجم اللغ«و » ةالمعاصر  ةالعربی ةاللغ يف

ــین می ــد:  چن ــد؛ مانن ــبٍ لأ «نمای ــال معی ــی إغف ــدّ أن یشــتمل عل هــمّ عنصــر لاب
  )٢٠م: ۲۰۰۹حسّان، ».(المعنی

(امر، نهـی دار، مفعول مطلق جانشین فعل طلبی یا گاهی این مصدر متعدی تنوین
: ٣م، ج۲۰۰۷دار اسـت(برکات،  و دعا) اسـت. چنـین مفعـول مطلقـی همیشـه تنـوین

) و مفعول آن گـاهی مجـرور بـه لام و گـاهی مخصوصـاً در کـاربرد ادبـی و شـعر ٤٥٣
 كسـقا«یعنـی » كسـقیاً لـ«گـوییم:  آید؛ مثلاً وقتی می لام می صورت منصوب و بی به
  شود. تأویل و تفسیر می» الله كرعا«به » كرعیاً ل«و یا » الله

در هر حال در همۀ این موارد یک گسست میان مصدر متعـدی و مفعـولش ایجـاد 
شده و تنوین گرفتن مصدر نشانه این گسست است. لذا حرف جر لام آمده تا مفعـول را 

  به مصدر پیوند دهد.

  دار دوم. حالت ال
مصدر متعـدی ال بگیـرد و همـین ای است که نیاز دارد تا  در این حالت بافت کلام به گونه

امر مایۀ گسست مصدر متعدی از مفعولش شده و نیـاز بـه لام ایجـاد شـده اسـت؛ مـثلاً بـا 
جاحظ، ».(إلی جانب الإکبار للفرس«آمده:  إلیه مصدر، ال به آغاز مصدر در حذف مضاف

ار د»ال«و فروعش واقع شـده کـه اقتضـای » هذا«) یا مثلاً مصدر، مشارٌ إلیه ٤٤م: ٢٠٠٨
  )۱۰م: ص ٢٠٠٣(شکري، ».ةهذا الفهم المغلوط لأبعاد البطول«کند:  بودن می

  شود؛ مانند: دار شدن مصدر می یا گاهی عطف به ماقبل باعث ال
 )٧٣ م:١٩٩٨بیدبا، (.ثم التوقي لجمیع الآفات بجهده -
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 )٥٠ص  همان:(.منها التصدیق لکلّ مخبر لفرص، ولمنها التضییع  و -

  )٧٣ همان:(.بعد الکسّابهوالتمثیر له  -
جنس بگیرد تا معنـایی کلـی » الِ «شود،  یا گاهی ارادۀ معنای عامِ مصدر باعث می

  را برساند: 
 م:۱۹۸۹البسـتاني، (.الإعظـام لـه فـةإذا وصف الندیم لمستَ في شـعره عاط و -

٧٦( 

 )٢١: م۲۰۱۱حسّان، (.هُ بالرزق لهم لا لأبنائهملعدهم الإ و -

 دارد و هم صفت که میان مصدر و مفعولش جدایی انداخته است:و گاهی، هم ال 
 )۱۵: م۲۰۰۳ي، شکر (ة.لأبعاد البطول ةالتام ةنما من المعارضإ و -
 .ةللأبنی ةالإحصائی ةالدراس -
  الحبّ المفرط لفلان. -

اعـم  –إلیه یک گروه صفتی (ساخت صفتی مرکب)  گاهی نیز مصدر متعدی مضاف
هـایی مصـدر ال  گیرد که معمولاً در چنـین گروه قرار می -ای غهای و غیر مبال از مبالغه

  گیرد: می
کثیر التقدیر للتّلامیذ/ کثیر الشرب للشای/ کثیر السجود لله/ کثیـر الحـب « -

 ».../القدم ةلمشاهده مباریات کر 
  .»للشعر/ قلیل الحب للاستطلاع ة/ سیّء الروایةحسن التدبیر للماشی« -

  دار إلیه مضافسوم. حالت 
در چنین حالتی مصدر متعدی به فاعل خود که یک اسم ظاهر یا ضمیر اسـت اضـافه 

کند؛ یعنی بـاز هـم میـان  شود و به دنبال آن با واسطۀ لام در مفعول خود عمل می می
مصدر عمل کننده و مفعولش، فاعل آن فاصله انداخته است. پس لام مجرورساز میان 

  ال ایجاد کرده است:مصدر متعدی و مفعولش اتص
حسّـان، (.الهمـس عـن فهـم المحـدثین هکذا یختلف فهم سیبویه للجهـر و و -
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  )٦٢م: ۲۰۰۹
  )٦٠: همان(ة.تحلیله للأصوات العربی يف -
  )٢٠: م۲۰۰۸جاحظ، (ة.سیاق عرضه لمناهج الرّوا يف -
 )٧٣ م:١٩٩٨بیدبا، (.کان من عظته لهم أنّه قال و -

 )٧٤: م۱۹۸۹البستاني، (.للخمرفنراه مجاهراً بتعبده  -
ــ - ــه لآثارهــا و و ةدراســته للغ ــه لأســالیبها  اســتبطانه لروحهــا و روایت طــول إلف
  )١٢٦: م٢٠٠٨جاحظ، (عباراتها. و

اند و  لام را نیـز درسـت دانسـته دار و بـی در این حالت هرچند نحویان صورت نصب
جایز دانسته، ولی باید دقت لام را درست و  دار و بی أحمد مختار عمر هر دو صورت لام

تر از  دار بسـیار پـر کـاربرد ایم صـورت لام داشت که بر طبق مواردی که در متـون دیـده
نام و منصوب است و اگر لام را نیاوریم و مفعول مصدر را مسـتقیماً منصـوب  شکل بی

ای  کنیم، انگار ایجاز مخلی روی داده است. به ویژه اگر با یک صفت یـا گـروه صـفتی
  » تقدیم شیء بلا مقابلٍ لشخصٍ «ن مصدر و مفعول فاصله بیفتد؛ مانند: میا

دار این مصـدرهای متعـدی نیـز ال  به هر روی در غالب این سه دسته، مفعول لام
کـه دیـدیم،  دارد. نکتۀ دیگر اینکه مصـدر متعـدی در ایـن سـه حالـت کـاربردی چنان

یـا نکـره، مجـرور بـه حـرف، إلیه معرفه و  های دستوری گوناگونی از قبیل مضاف نقش
پـذیرد.  هایی جز اینها می له و حتی شاید نقش فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، تمیز، مفعولٌ 

انـد؛  های مصدر لازم الجر بـا لام دار مفعول دار و ال نکتۀ سوم اینکه در دو حالت تنوین
شد، بلکه یعنی از مواردی نیست که در آمدن لام بر سر آنها از روی استحباب و تفنّن با

ــت  ــه مصــدرها لازم و بایســته اســت. در حال ــن گون ــول ای ــر ســر مفع وارد شــدن لام ب
شد، باز درآمدن لام بر سر مفعول مصـدر  دار نیز که به فاعل خود اضافه می إلیه مضاف

  بسیار پرکاربردتر از شکل منصوب است و حتی شاید بتوان گفت تقریباً واجب است.
های لغت، فعل  ها و موارد، به شهادتِ فرهنگ مونهنکتۀ چهارم آنکه در همۀ این ن
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کند ولی خود مصدر با  واسطه است و مفعول را مستقیماً منصوب می مصدر، متعدی بی
  شود.  گیرد و مجرور می واسطه لام مفعول می

با این دلیل و نشانه، لام در چنین مواضعی کـه بـر سـر مفعـول مصـدر متعـدی در 
هـا و مصـدرها و شـبه  جـر اختصاصـی بـرای برخـی فعلآمده، با لام بـه عنـوان حـرف 

خضع له، قال له، فطن له، دهش له، رقّ له، نصح لـه، «های مشتق از آنها مانند  فعل
تفاوت دارد و نباید بـا یکـدیگر اشـتباه شـوند؛ زیـرا لام در » سنح له، شفع له و صلح له

شتقاقی آنهاست های ا هایی جزء جدانشونده از فعل و مصدر و همۀ ساخت چنین فعل
که در مصدرهای مورد نظر ما در این گفتار  و در اصطلاح یک همایندی دارد. در حالی
کند، ولی پس از فعل  آید و آن را مجرور می فقط پس از مصدر متعدی بر سر مفعول می

 شود.  آید و مفعول مستقیماً منصوب می همان مصدر نمی

  صلیب) مفعول با واسطه با یکی از هفت حرف جر ا 
گرا بودن از مصدرهای دارای حرف جـر خـاص  اشاره شد که نحو عربی به دلیل اعراب

که  یعنی دارای مفعول با واسطه در مبحث عمل کردن مصدر یاد نکرده است؛ در حالی
  واسطه باشد چه با واسطه. رساند؛ چه بی تعلق غالباً نوعی عمل کردن را می
ه بـرای عمـل کـردن مصـدر آورده، جـار و هایی کـ إبراهیم إبراهیم برکات در نمونه

بِبَـذْلٍ فِـی «را در » الأمـور يفـ«دانـد و مـثلاً  مجرور را نیز متعلق و معمول مصدر می
مُــورِ وَ صِــدْقِ بــأسٍ 

ُ
ــذل«متعلــق و معمــول مصــدر یعنــی » الأ شــمارد(برکات،  می» ب

» طـال عـن آل زینـب الإعـراض«را در » عـن آل زینـب«) یا مثلاً ٤٥٢: ٣م، ج۲۰۰۷
 )٤٣٩شمارد.(همان:  می» الإعراض«عمول و متعلق به مصدر یعنی م

این متعلق و معمول مصدر در چنین مـواردی همـان اسـت کـه مـا آن را در گفتـار 
ایم؛ چون ایـن دسـته از مصـدرها و  حاضر و نیز در جایی دیگر مفعول با واسطه دانسته

آنهاست و از   همیشه باهای آن ها حرف جر اختصاصی دارند که  فعل ها و نیز شبه فعل
 شود.  آن ها جدا نمی
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دانـد و یـا غیـر  جمله می طور ضمنی معمـول مصـدر را یـا شـبه عباس حسن نیز به
بهما «آوری برای مفعول منصوب مصدر،  به) و پس از نمونه جمله (در اینجا مفعولٌ  شبه

خُـذْکُمْ ﴿های  را به ترتیب در نمونه» معه عنها و و ةو للذلّ 
ْ
فَـفلاَ تَأ

ْ
فِـي دِیـنِ  ةٌ بِهِمَـا رَأ

هِ  ـ و بعـضُ الحِلْـمِ عنـدَ الجهــْ«)، ٢(نـور، ﴾اللَّ لاَ یَبْغُـونَ عَنْهَـا ﴿، »إِذْعَـانُ  ةِ لِ للذلَّ
ــعْيَ ﴿) و ١٠٨(کهــف، ﴾حِــوَلاً  ــا بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ ) معمــول و متعلــق ١٠٢(صــافات، ﴾فَلَمَّ

  )٢١٦ -٢١٥، ٣، جش١٣٨٠شمارد.(حسن،  ة، إذعان، حِوَل و سعی میرأفمصدرهای 
م)، نیـز در ١٢٨٧الدین استرآبادی(درگذشـتۀ  پیش از این، نحوپژوه معاصر، رضـی

» عـنکم و... و كإلیـ و كمن عدو «هایی مانند  جمله کردن مصدر از شبه مبحث عمل
ـتْ عـنکم «و » الفـرار كَ إلیـ و ةالبـراء كاللهم ارزقنی من عـدو «های  در عبارت قَلَّ

کنـد کـه  ) یـاد می٦از تصحیح صبحی صـالح، فـراز  ٢٣٠خطبۀ  ة،(نهج البلاغ»نَبْوَتُهُ 
  )٣٢٥ -٣٢٤: ٣ش، ج۱۳۸۹.(استرآبادی، اندةنبْوة و فرار و براءمعمول مصدرهای 

غرض از نقل این اقوال و نظرات آن اسـت کـه نشـان دهـیم عمـل کـردن مصـدر 
بـر شـکل مسـتقیم کـه بـه آن نصـب  ها در معمول و مفعول خـود علاوه ای از فعل پاره
داری هـم  ها و مصدرهای دیگر شـکل غیـر مسـتقیم و واسـطه دهد، در برخی فعل می

کند. این حرف جر یکی  دارد که به وسیلۀ حرف جر اختصاصی در معمول خود عمل می
ي) است به شرط آنکه همیشه بـه همـراه فاز هفت حرف (من، عن، إلی، علی، بِـ، لِـ و 

که بـا فعـل آن مصـدر و مشـتقات آن نیـز  کار رود و از آن جدا نشود. همچنان مصدر به
به«رود؛ مانند:  کار می به  و» ما لي اقتـدارٌ علـی ذلـك«یا » ةِ ساءَني مرورُك بمواضِعِ الشُّ

 هایی از این دسـت کـه مرجـع و معیـار شـناخت و کـاربرد صـحیح آنهـا، فرهنـگ مثال
  های معتبر و متون اصیل زبان عربی معیار است. لغت

لـه، خبـر،  إلیه، مفعولٌ  های متفاوتی از قیبـل: مضـاف در این موارد نیز مصدر نقش
توانـد  و می گیـرد به، مبتدا و یـا اسـم ناسـخ می فاعل، مجرور به حرف، معطوف، مفعولٌ 

های لغت، حرف جر، خـاص  دار باشد. در همۀ آنها به استناد به فرهنگ دار یا تنوین ال
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شـود. تفـاوتی کـه  های مشـتق از آنهاسـت و از آن جـدا نمی آن مصدر و فعل و ساخت
هست ایـن اسـت کـه در اینجـا هـر دوی فعـل و مصـدر در داشـتن حـرف جـر خـاص 

واسطه و  ای دارای مفعول مجرور به لام، فعل بیاند؛ اما در آنجا یعنی مصدره همسان
گرفت ولی مصدر آن با واسطه حـرف جـر لام. در اینجـا فقـط یـک  مستقیم مفعول می

حرف جر داریم که آن هم گاه هست و گاه نیست، ولی در آنجا یکی از هفت حرف جـر 
.. ها یعنی فعل و مصدر و اسم فاعـل و اسـم مفعـول و . معهود است که با همۀ ساخت

  شود. هست و از هیچ یک از آنها جدا نمی

  گیری نتیجه
دار، بـرای  گـرا و معنـی مدار اسـت نـه نقش گرا و حرکت ) از آنجا که نحو عربی اعراب١

مصدر عمل کننده تنها به مفعـول منصـوب توجـه کـرده و در مبحـث عمـل کـردن 
مواردی فقـط لام و های لازم الجرّ با لام یاد نکرده است. در چنین  مصدر از مفعول

مجرور آن را متعلق به مصدر دانسته که البته این درست ولـی نـاقص اسـت؛ چـون 
شد. در این بـاب آنچـه را  باید به مفعول بودن مجرور لام برای مصدر نیز تصریح می

که قدما و معاصرانی مانند ابن هشام و إبراهیم إبراهیم برکات و برگشتراسر و أحمـد 
  اند، کافی و کامل نیست. اره کردهمختار عمر به آن اش

شـود کـه  انـد، معلـوم می هایی که إبراهیم إبراهیم برکات و برگشتراسر آورده ) با نمونه٢
دار و فاعل آن ضمیر یا اسم موصول (ضـمیر موصـولی) و یـا اسـم  اگر مصدر تنوین

  شود. میان مصدر متعدی و فاعل ضمیری فاصله می» مِن«ظاهر باشد، حرف جر 
واسطه به سبب نقش دستوری و حالت و موقعیت خاصش در  مصدر متعدی بی ) اگر٣

إلیه و یا صفت بگیرد، از مفعول خود  جمله، لازم باشد تنوین و یا الف و لام و مضاف
شود که بر سـر مفعـول مصـدر، لام  گیرد و این فاصله و جدایی باعث می فاصله می

ری قدما) نیست، بلکه فقط خاصـیت گذا ای بیاید که لام مقویّه (به نام کننده وصل
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توان به آن نام لام پیونددهنده داد. چنان  دهندگی دارد و می کنندگی و ارتباط وصل
ای  های اسمی اضافی و وصـفیِ) سـه چهـار کلمـه های اضافیِ (گروه که در زنجیره

  شود. نیز چنین لامی میان اجزای آنها فاصله می
آیـد، بایـد میـان ایـن لام  در متعـدی میهای جری که بر سـر مفعـول مصـ ) در حرف٤

ای کــه بــر ســر مفعــول (در اصــل مســتقیم) و لامــی کــه حــرف جــر  کننــده وصــل
هاست تفاوت گذارد؛ چون اولـی واسـطۀ موقـت و  ها و مصدر اختصاصی برخی فعل

  دومی واسطۀ همیشگی است.

  ها نوشت پی
  ی) است:. این شاهد نحوی، مصراع دوم بیتی از حاتم طایی(شاعر عصر جاهل١

ــطِنَاعَهُ  وَ  ــرِیمِ اصْ ــوْرَاءَ الْکَ ــرُ عَ غْفِ
َ
  أ

  

مـاً  وَ  ئِیمِ تَکَرُّ صْفَحُ عَنْ شَتْمِ اللَّ
َ
  أ

  

  )٣٠٧: ١م، ج۱۹۸۶ي، البستان(
٢ .Bergstrasser Gotthelf  

  منابع
  قرآن کریم.  -
  غة امام علی(علیه السّلام).البلانهج  -
  صحیفه سجّادیه امام زین العابدین(علیه السّلام). -
تعلیق: برکات یوسف  ، تحقیق وي اللبیب عن کتب الأعاریبمغنم)، ١٩٩٩ابن هشام الأنصاری، ( -

ود، ط   الأرقم. أبية دار الأرقم بن شرک، بیروت: ١هَبُّ
تعلیـق: یوسـف حسـن   ، تصـحیح ویة ابـن حاجـبکافشرح ش)، ۱۳۸۹استرآبادی، رضی الدین، ( -

  ة پارسا.مکتب، قم: ۱عمر، چ
ة: القـاهر ، ٢ة رمضـان عبـدالتواب، طترجمـ، ةالعربیـ ةللغ يالنحو التطور م)، ۱۹۹۴برجشتراسر، ( -

  ي.الخانجة مکتب
  ة: دار النشر للجامعات.القاهر ، العربيالنحو م)، ۲۰۰۷برکات، إبراهیم إبراهیم، ( -
 ، بیروت: دار نظیر عبود.ةالعباسی ي الأعصرفأدباء العرب م)، ۱۹۸۹ي، بطرس، (البستان -
 ، بیروت: دار المشرق.۳، طةالمجاني الحدیثم)، ۱۹۸۶، فؤاد إفرام، (البستاني -
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، بیــروت: ١ة: عبداللــه بـن مقفّـع، طإلـی العربیـ ةترجمــ، ةدمنـ و ةکلیلـ، الهنــديبیـدبا الفیلسـوف  -
 ة.العلمیالکتب  دار

 .العربي ، بیروت: دار الکتابالبخلاءم)، ٢٠٠٨جاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، ( -
 ة: عالم الکتب.القاهر ، ۶، چمبناها ة معناها والعربی ةاللغم)، ۲۰۰۹حسّان، تمّام، ( -
  ة: عالم الکتب.القاهر ، الجدید اللغويالفکر م)، ۲۰۱۱ــــــــــــ، ( -
 ، تهران: ناصر خسرو.۶، چيالوافالنحو ش)، ۱۳۸۰حسن، عباس، ( -
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.١، طالنّحو معانيم)، ٢٠٠٧سامرایی، فاضل، ( -
 ، مصر: دار المعارف.٢، طةالمقاومأدب م)، ٢٠٠٣ي، (غال ي،شکر  -
 ة: عالم الکتاب.القاهر ، ١، طياللغو معجم الصواب م)، ۲۰۰۸عمر، أحمد مختار، ( -
 ة، عالم الکتاب.القاهر ، ١ة، طالحدیث ةالعربی ةاللغم)، معجم ٢٠٠٨، ( ــــــــــــ -
ة، عضـیم، تحقیـق: محمـد عبـدالخالق المقتضـبم)، ۱۹۹۴، محمـد بـن یزیـد، (النحويالمبرّد  -

 ة إحیاء التراث الإسلامی.لجنة: القاهر 
، بیـروت: دار العلـم العباسـيالعصـر  العربي فيأمراء الشعر م)، ۲۰۰۷، (الخوري، أنیس المقدسي -

 للملایین.
، بیـروت: ٢، طةالمعاصر  ةالعربی ةاللغ فيالمنجد م)، ٢٠٠١من المؤلّفین، ( ةجماع ة، أنطوان ونعم -

 المشرق. دار
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Abstract 
 

The grammatical role of the infinitive and its 
transposition into the passive in the Arabic language 

Ehsan Esmaeili Taheri * 
Abolfazl Rezaei ** 

 

Infinitive, as one of the types of quasi-verbs, is a noun that refers to 
doing something or occurring a state without a conjugation to time. 
The infinitive acts like its verb it is derived from: if it is derived from 
an intransitive verb, it will have only the subject and often is added to 
it. But if it is derived from a transitive verb, it verbally will make its 
subject take the Jar marks (ـًـــَــ) and become Majroor; and it also make 
the object take the Nasb marks (ــٍـــِـ) become Mansoob. The acceptance 
of the object by the transitive infinitive has several states and rulings; 
the knowledge of which helps the reader to understand the exact 
meaning of the phrase. One of the important and at the same time 
challenging topics of this field is the category of acceptance of the 
object by the infinitive in both direct and indirect modes. This study is 
to express the various grammatical roles and spiritual functioning of 
infinitive through descriptive-analytic method, for the readers better 
understand that infinitive’s effect on the object is not only in the form 
of Nasb, i.e. (ــٍــــ); rather, its scope is far more than that, encompassing 
the Majroor objects as well, which due to Jarr words take the Majroor 
marks i.e. (ـًـــَــ). Though the classic Nahv (Arabs grammar) due to its 
attention towards E'arab(Sounds) and detailism does know these group 
of the objects as alien infinitives and has opened another chapter for 
them. However, the result of this study shows that acceptance of the 
object by the infinitive varies according to the meaning and state of the 
infinitive itself. Sometimes it directly and immediately appoints its 
object and sometimes, under some conditions that object is separated 
from the infinitive, the Jarr word acts as a connecting link between the 
agent (infinitive) and the object (Majroor). 

Keywords: Infinitive’s Act, Acceptance of the Object by the Infinitive, 
Direct Object, Indirect Object, Mansoob Object, Majroor Object. 
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